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برداشت خاك و گچ سطحي در استان اصفهان موجب بحران شده است؛
زيان 80 ميليارد توماني صنايع؛ 1،5 ميليون انسان در دايره خطر
پخت گچ در كوره‌هاي سنتي روزانه 5،1 تا دو تن گچ از هر كوره به هوا مي‌فرستد/ افراد بهره‌بردار از سوي وزارت صنايع مجوز برداشت دارند و سه درصد از درآمد آنها نيز به دولت پرداخت مي‌شود/ سلامت 1،5 ميليون شهروند در خطر است. 
ايلنا: زماني كه در خبرها مي‌خوانيد كه استان اصفهان 40 درصد آجر كشور را تامين كرده و چهار ميليارد تومان در سال درآمد عايد كشور مي‌كند. احساس خوشنودي خواهيد كرد كه بالاخره توليد در يكي از استان‌هاي كشور با همه هزينه‌ها و موانع در حال انجام است و حداقل از واردات اين يك قلم كالا يا بخشي از آن بي‌نياز هستيم و وقتي مي‌خوانيد كه در اين استان 445 نفر در اين حرفه مشغول فعاليت هستند و شغل دارند تا حدي رضايت خاطر پيدا مي‌كنيد. 
اما در نهايت وقتي بخوانيد كه اشتغال اين افراد درحرفه آجرپزي و برداشت گچ سطحي از بيابان‌هاي اطراف اصفهان هر سال 80 ميليارد تومان به صنايع، تاسيسات و راه‌هاي اين استان خسارت وارد مي‌كند اين خشنودي تا چه حد رنگ مي‌بازد؟ 
بيابانزايي و بروز گرد و خاك از جمله پديده‌هايي است كه شايد به‌زعم افراد، زياني به غير از سرفه و سوزش چشم، به همراه نداشته باشد؛ ولي به واقع علاوه بر زيان‌هايي كه از ناحيه تهديد سلامت افراد و همچنين از دست رفتن مقدار متنابهي خاك ارزشمند (كه قابل اندازه‌گيري هم نيست) به بار مي‌آورد؛ فقط 80 ميليارد تومان در سال صنايع و تاسيسات استان اصفهان از آن خسارت مي‌بيند. 
با توجه به آن‌كه كشور ما با داشتن 43 هزار هكتار بيابان، جزو مناطق خشك و پر گردوغبار به حساب مي‌آيد و استان اصفهان هم از اين محل سهمي 3،2 ميليون هكتاري را از آن خود كرده است؛ وجود غبار بديهي به نظر مي‌رسد و انتظار اين است كه سازمان‌هاي منابع طبيعي به مقابله با آن پديده برخيزند. اما زماني مساله غم‌انگيز مي‌شود كه دستكاري انسان‌ها بر شدت اين پديده مي‌افزايد. 
بخشي از 3،2 ميليون هكتار بيابان و تپه‌هاي ماسه‌اي استان اصفهان يعني 1،9 ميليون هكتار تحت تاثير فرسايش باري و 736 هزار هكتار كانون بحران است. از بين مناطق ياد شده، منطقه سجزي در 25 كيلومتري شهر اصفهان يكي از كانون‌هاي بحراني است كه شدت فرسايش باري در آن به دليل برداشت گچ سطحي براي تهيه آجر افزايش يافته است. 
مشكل كار آنجاست كه افراد بهره‌بردار از سوي وزارت صنايع مجوز برداشت دارند و سه درصد از درآمد آنها نيز به دولت پرداخت مي‌شود. 
هرگاه كه منابع طبيعي بحث جلوگيري از ادامه فعاليت اين بهره‌برداران و چگونگي و ميزان خسارت وارده از فعاليت آنها را مطرح مي‌كنند؛ توليد 40 درصد آجر كشور و ميزان اشتغالزايي كه در منطقه وجود دارد، اولويت پيدا كرده و فعاليت آنها نيز ادامه مي‌يابد و داد كارشناسان منابع طبيعي هم آنجا بلند مي‌شود كه برداشت گچ از معادن سطحي اين منطقه همچنان به شيوه سنتي انجام مي‌شود. 
پخت گچ در كوره‌هاي سنتي روزانه 1،5تا دو تن گچ از هر كوره به هوا مي‌فرستد و برداشتن سطحي از خاك، زمينه را براي فرسايش باري بيشتر خاك آماده مي‌كند و اين شرايط در مجموع باعث آلودگي شديد شهر اصفهان و به خطر افتادن سلامت مردم منطقه شده است. 
آن‌طور كه كارشناسان منابع طبيعي معتقدند ادامه اين روند تخريب خاك، انجام هرگونه عمليات بيابانزدايي را نيز غيرممكن مي‌كند. با توجه به زيان‌هاي وارده به نظر مي‌رسد در مثلث توليد، اشتغال و سلامت بايد هزينه و فايده صورت گيرد و اقدامي كه نفع بيشتري به همراه دارد انجام شود. 
پيشنهادي كه عليرضا جلالي رئيس اداره بيابانزدايي استان اصفهان مطرح مي‌كند جايابي جديد براي برداشت گچ است. 
او مي‌گويد بايد با مطالعاتي كه انجام مي‌شود محل جديدي براي بهره‌برداران تدارك ديده و توليد آجر به منطقه‌اي دورتر از شهر انتقال بيابد. جلالي تصريح مي‌كند: از آنجا كه رايزني‌هاي متعددي با وزارت صنايع و دولت صورت گرفته، به شرط تخصيص اعتبار مناسب اين كار عملياتي خواهدشد. او متذكر مي‌شود: سالانه 470 مورد باد در سجزي اتفاق مي‌افتد كه بيش از آستانه فرسايش و 3،5متر در ثانيه است. 
جلالي از جمله اثرات فرسايش خاك را آسيب به جاده‌ها، خطوط ريلي، هواپيماها، تاسيسات صنعتي و شهري مي‌داند. 
او خاطرنشان مي‌كند: تاكنون 185 هزار هكتار از كانون‌هاي بحران استان مورد مايع‌پاشي قرار گرفته و يك ايستگاه نيز در منطقه سجزي احداث شده است. 
انصاري‌نژاد رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان اصفهان نيز با اشاره به اينكه مقرر شده بود در برنامه 2،5ميليارد تومان اعتبار به بخش بيابانزدايي تخصيص يابد. 
وي مي‌گويد: در مجموع 37 درصد اين رقم محقق شد ولي نزديك به 50 درصد اهداف پيش‌بيني شده به سرانجام رسيد. 
او توضيح مي‌دهد: در هر برنامه 125 هزار هكتار بايد تحت پوشش عمليات بيابانزدايي قرار گيرد كه ما طبق اهداف، در برنامه چهارم 62 هزار هكتار كار انجام داده‌ايم. 
محمدحسين شاملي معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان نيز پايين رفتن سطح سفره آب‌هاي زيرزميني، كاهش ورودي روان آب‌ها، چهره‌برداري غيراصولي از اراضي كشاورزي، گسترش فعاليت كوره‌هاي گچ، شور شدن آب و رفت و آمد ماشين‌هاي سنگين را از جمله علل شدت گرفتن فرسايش خاك بيان مي‌داند. 
او مي‌افزايد: سود ناشي از توليد گچ در سال 172 ميليون تومان محاسبه مي‌شود و براي 445 نفر اشتغال ايجاد كرده كه عمدتا كارگر هستند و 93 نفر سود مستقيم توليد عايدشان مي‌شود. 
به گفته شاملي اما از سوي ديگر 84 ميليارد تومان از محل فرسايش خاك خسارت ناشي مي‌شود و سلامت 1،5 ميليون شهروند نيز به خطر مي‌افتد. 
او تاكيد مي‌كند: حال بايد ديد فايده كدام يك براي كشور بيشتر بوده و از اولويت برخوردار است. 
شاملي اضافه مي‌كند: فرسايش باري به پايگاه هوايي شهيد بابايي، فرودگاه شهر اصفهان، راه‌آهن، كارخانه لوله‌سازي اسپيران و ساير تاسيسات شهري خسارت زده است. 
دشت سجزي پاياب رودخانه دست‌كن گلپايگان است. در گذشته تالاب گاوخوني حتي تا منطقه سجزي ادامه داشته اما امروز به دليل برداشت بي‌رويه از آب زاينده‌رود، تالاب گاوخوني آنقدر عقب‌نشيني كرده كه در فصولي از سال اين تالاب خشك بوده و منشا فرسايش خاك و برداشت گردوغبار توسط باد از اين منطقه شده است. 
گزارش از فرزانه طهراني
بحران های کارگری در تهران، کرمان و اسلامشهر؛ ادامه بازداشت دستگیرشدگانِ روز کارگر
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جــرس: گروهی از کارگران چینی البرز در اعتراض به تعطیلی و صدور حکم انحلال کارخانه و همچنین عدم دریافت ۷ ماه حقوقِ معوقه خود، دست به تحصن اعتراضی زدند و همزمان واحدهای تولیدی کیان تایر (لاستیک البرز) و گندله‌سازی گل گهر در کرمان در آستانه تعطیلی، اقدام به اخراجِ کارگران و عدم پرداخت ماهها دستمزد آنان کردند.

به گزارش منابع خبری جرس، در اعتراض به اِعمال سیاست های نادرست مسئولان کارخانه کیان تایر(لاستیک البرز)، آن واحدِ تولیدیِ دولتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته و تصمیم به اخراج کارگران خود گرفته است.

این درحالی است که هم اکنون شش ماه حقوق کارگرانِ آن واحد تولیدی به تعویق افتاده و کسی در این زمینه پاسخگوی آنان نیست.

دو هفته پیش نیز کارگران این واحد تولیدی که در اسلامشهر (جنوب غربی تهران) واقع شده است، در ادامه اعتراض به بلاتکلیفی خود، دست به تجمع اعتراضی در پشت نرده های کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر زدند و بدلیل عدم دریافت پاسخ قانع کننده مسئولان، تجمع اعتراضی خود را به پشت نرده‌های کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر کشاندند و با آتش زدن لاستیک و سر دادن شعارهایی خواهان رسیدگی به خواست‌های خود شدند.

به گزارش ایلنا، در پی پرداخت نشدن ۷ ماه مطالبات معوقه کارگران چینی البرز و نیز اعلام انحلال این کارخانه ، جمعی از کارگران این واحد تولیدی، صبح امروز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، در مقابل دفتر سهام‌دار عمده چینی البرز تجمع اعتراضی برپا کردند. بر اساس این گزارش، پیش از ظهر نیز گروهی از کارگران چینی البرز قزوین با مراجعه به دفتر شرکت در حوالی پارک ساعی تهران، خوستار لغو انحلال کارخانه چینی البرز و دریافت مطالبات معوقه خود شدند.

خبرگزاری حقوق بشر در ایران نیز، از به بن بست رسیدن فعالیت کارخانه گندله‌سازی گل گهر سیرجان که در سفر اخیر رئیس‌ دولت به استان کرمان به عنوان بزرگترین شرکت گندله‌سازی در خاورمیانه رسما افتتاح شده بود، (در کمتر از دو هفته) خبر داد و از قول یک منبع آگاه خاطرنشان کرد "تعطیلی موقت کارخانه به دلایل فنی یا مشکلات تأمین نیروی انسانی نیست، بلکه بنا بر اعلام نیاز رسمی شرکت گاز منطقه ـ برای عملیات لوله‌گذاری در ۵۰ کیلومتری خطوط انتقال گاز فشار قوی، که از اواخر خرداد سال ۸۸ آغاز و تاکنون ادامه دارد ـ و نیز تداخل این موضوع با افتتاح رسمی کارخانه توسط رئیس‌ دولت، موجب شد که عملیات راه‌اندازی کارخانه و افتتاح آن در فروردین ۸۹ انجام شود و اینک خط تولید کارخانه خاموش است." 

لازم به ذکر است اکنون کارگران آن واحد صنعتی دولتی، بعد از دوهفته افتتاح رسمیِ آن توسط رئیس دولت، در بلاتکلیفی به سر می برند.

همزمان رسانه های خبری و فعالان حقوق بشری، از ادامه بازداشت گروهی از دستگیر شدگان روز کارگر خبر دادند که خبری از انها در دست نمی باشد.

آيت‌الله مهدوي‌كني: 
دولت نبايد به دنبال وارد كردن شكر و سيگار باشد  
دولت تاجر خوبي نيست و همه کارها را به دست دولت ندهيد/من الان کاري به مسائل سياسي ندارم، بياييد يک کارهاي علمي کنيم که اين براي مملکت باقي مي‌ماند؛ زيرا در سياست نوسانات است. 

ايلنا:دبيركل جامعه‌ روحانيت مبارز با بيان اينكه اصل 44 را نبايد اين‌گونه تفسير كردکه همه چيز به دست دولت بيايد ،گفت:دولت بايد ناظر و برنامه‌ريزخوبي باشد نه اين‌که خودش تاجر شود و شکر، سيگار و غيره وارد کند. 

به گزارش ايلنا،آيت‌الله مهدوي كني طي سخناني به مناسبت روز معلم در بيان ديدگاه‌هاي خود درباره مسائل روز اقتصادي كشور با تشريح ابعاد اصل 44 قانون اساسي گفت:دولت بايد ناظر و برنامه‌ريزخوبي باشد نه اين‌که خودش تاجر شود و شکر، سيگار و غيره وارد کند. اين حرف‌ها را 28 سال پيش مطرح كردم و در مطبوعات هم به چاپ رسيد. آن زمان من گفتم که اين اصل 44 را اين‌گونه تفسير نکنيد که همه چيز به دست دولت بيايد، دولت تاجر خوبي نيست و همه کارها را به دست دولت ندهيد. 

وي خاطرنشان كرد: اين همان چيزي است که در ذيل اصل 44 مرحوم شهيد بهشتي نيز آن را بدين‌گونه اضافه کردند که 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي در صورتي مي‌تواند به اين شکل تحقق يابد که براي کشور مضر نباشد و با احکام شريعت و پيشرفت کشور از نظر اقتصادي منافات نداشته باشد. 

وي با بيان اين‌که شايد اين حرف‌ها در روزهاي اول انقلاب درست بودافزود: آن روزها بايد برخي کارخانه‌ها از دست مديران سابق گرفته و به دست افرادي ديگر سپرده مي‌شد. اما انجام اين کار در آن زمان به اين معنا نيست که اقتصاد کشور را حتما به دست افرادي که تازه به دوران رسيده‌اند بدهيم و همه کساني را که تجربه دارند به دور بريزيم. 

رييس دانشگاه امام صادق(ع) در بخش ديگر از سخنان خود گفت: آن زماني که من اين حرف‌ها را زدم همه گفتند تو داري حرف‌هاي سرمايه‌داران را ميزني و بنده را به طرفداري از سرمايه‌داري و اسلام آمريکايي متهم کردند؛ در صورتي که من نه اسلامم آمريکايي بود و نه طرفدار سرمايه‌داري بودم، بلکه اين حرف‌ها به عقلم مي‌رسيد و گفتم که اين‌جوري رفتار کنيد. 

وي خاطرنشان کرد: من الان کاري به مسائل سياسي ندارم، بياييد يک کارهاي علمي کنيم که اين براي مملکت باقي مي‌ماند؛ زيرا در سياست نوسانات است که البته اين نيز لازمه مسائل سياسي است
ابهام زدایی از یک نامه پس از سی  و سه سال
جرس:  با گذشت بیش از سی سال از انتشار نامۀ  گروهی از اندیشمندان دینی وقت - در راس آنان شهید مرتضی مطهری- پیرامون دیدگاههای مرحوم دکتر علی شریعتی، این موضوع کماکان از موضوعات بحث برانگیز باقی مانده، امروز عبدالعلی بازرگان که همراه با پدر خود در بطن ماجرا بوده، معتقد است "انگيزه نوشتن نامه، دفاع از شريعتى بوده و حقايق وارونه جلوه داده مى‌شود." حمیدرضا تکاپو:

در همان موج انقلاب و اواخر آذرماه ۱۳۵۶ که هنوز شش ماه از مرگ ناگهانی دکتر شریعتى، جامعه‌شناس و نواندیش دینی نگذشته بود، گروهی از نیروهاى مذهبى و در راس آنها مهندس مهدى بازرگان و آیت الله مرتضى مطهرى، در راستای بحث هایی که پیرامون نظرات شریعتی بوجود آمده بود، نامه اى را منتشر کردند.

این نامه که منشاء مجادلات و بحث هایی در مجامع انقلابی- دانشجویی شد.

از آنجایی که دکتر شریعتی علاقه مندان و پیروان بسیاری در جامعۀ انقلابیِ وقت داشت، نامه فوق الذکر تاثیر زیادی بر جامعه نواندیشی دینی ایران داشت.

 در سالگرد شهادت آیت الله مطهری و با گذشت سه دهه از آن اتفاقات، با مهندس عبدالعلی بازرگان قرآن پژوه، که همراه با مرحوم پدر خود (مهندس مهدی بازرگان) در جریان تمام این ماجرا بوده،  به گفتگو نشستیم :

 -    در سال 1356 نامه ای با امضاي شهید مرتضي مطهری و مرحوم مهندس مهدی بازرگان علیه شریعتي منتشر شد، گفته مي شود که مرحوم بازرگان این نامه را زير فشار مرحوم مطهری امضا کرده است، شما چه اطلاعاتي در این زمینه دارید.

با تشكر و تقدير از شما به خاطر طرح اين سئوال در سالگرد شهادت آيه الله مطهرى، اميدوارم توضيحات بنده بتواند برخى از سوء تفاهمات عليه ايشان را اصلاح كند. حقيقت اين كه آنچه در اذهان بسيارى از مردم پيرامون اين موضوع شكل گرفته، كاملا وارونه وخلاف واقع مى‌باشد، اولاً انگيزه نوشتن نامه، دفاع از شريعتى و بر"له" نه "عليه" ايشان بوده است، ثانياً مطهرى زير فشار مهندس بازرگان و ساير دوستان مجبور به نوشتن نامه شده بود، نه برعكس. ملاحظه مى‌كنيد چگونه حقايق وارونه جلوه داده مى‌شود!؟
بگذاريد اصل ماجرا را از آغاز براى شما بازگو نمايم؛ ساواك كه از قطع ارتباط شريعتى با جوانان از طريق بستن حسينيه ارشاد و  زندانى كردن دكتر در سلول انفرادى به مدت دو سال نتيجه معكوسى درممانعت از بسط انديشه‌هايش گرفته بود، به ترفند جديدى متوسل مى‌شود تا از سرايت سيل افكار او به حوزه‌هاى علميه و توده‌هاى عادى مردم جلوگيرى كند و اين حركت را در قشر محدود دانشجوئى متوقف سازد. نقشه آنها اين بود كه با تحريك مراجع تقليد و مدرسين برجسته حوزه، با ارائه آگرانديسمان شدهٔ نوشته‌هاى انتقادآميز و گزندهٔ شريعتى عليه روحانيت وابسته و خرافات متداول موجود در حوزه‌هاى علميه، آنها را به امضاى مشترك بيانيه تكفير و انكار نظريات او وادار سازند. و شوربختانه آنها نيز با ساده‌انگارى در اين دام فرو افتادند و بيشترشان بيانيه را امضاء كردند، برخى از آنها به قدرى خوشنام بودند كه اگر نامشان را ببرم، شما باور نمى‌كنيد به اين سادگى، بدون آنكه خودشان نوشته‌هاى دكتر را خوانده باشند ومطالب قبل و بعد آنچه را كه به ايشان نشان داده بودند ديده باشند، به اتكاء آنچه "ثـقه" (اشخاص مورد وثوق آنها)!! گفته بودند، آن را امضاء كردند.

درمتن چنين توطئه ناجوانمردانه وبراى مقابله با آن بود كه جمعى از دلسوزان حركت نوگرائى اسلامى و علاقمندان به دكتر شريعتى تصميم به مقابله با اين توطئه گرفتند و تدابيرى را براى خنثى كردن آن مورد بررسى قرار دادند. تا آنجائى كه به خاطر دارم در اين جمع علاوه بر مرحومين مهندس بازرگان، دكتر سحابى و استاد مطهرى، آقايان دكتر كاظم يزدى (برادر بزرگ آقاى دكتر ابراهيم يزدى)، آقاى مهندس كتيرائى و مرحوم حاج كاظم حاج طرخانى و دو سه نفرى ديگر از معتمدين بازار حضور داشتند.

پس از چند جلسه گفتگو به اين نتيجه رسيدند كه بيانيه‌اى منتشر سازند، اما بزودى متوجه شدند كه دستگاه روحانيت و مراجع آن اعتبار چندانى براى روشنفكران مذهبي قائل نيستند و بهتر است كسى آنرا امضاء كند كه هم مورد وثوق دانشجويان و روشنفكران باشد و هم حوزه‌هاى علميه روى سخن او حساب باز كنند. و چنين كسى جز مرحوم مطهرى نبود. مطهرى از يكطرف مدرّس برجسته و دانش آموخته ممتازى از حوزه بود كه در آن زمان شايع بود برنامه مرجعيت دارد، و هم استاد دانشكده الهيات در تهران و سخنران مجامع انجمن‌هاى اسلامى مهندسين، پزشكان، دانشجويان و همچنين نويسنده مقالات پرخواننده‌اى در مجلهٔ "زن روز" از جمله، "خدمات متقابل اسلام و ايران"، "مسئله حجاب" و ... كه نامش را در ميان مردم سر زبان‌ها انداخته بود.

اعضاى جلسه از آقاى مطهرى خواهش كردند عهده‌دار اين مهم گردد، او كه به رغم روابط بسيار نزديك و دوستانه سالهاى قبل از زندان با دكترشريعتى مدتى بود مواضعى مغاير ديدگاه‌هاى او، بخصوص در آنچه به روحانيت مربوط مى‌شد، اتخاذ كرده بود، به راحتى زير باز اين مسئوليت نمى‌رفت و سرانجام پس از مدتى بحث به اين شرط تسليم شد كه اولاً انتقادات خود به نظريات دكتر را هم مطرح سازد، ثانياً مهندس بازرگان هم زير نامه او امضاء بگذارد.

اين نامه تهيه و چندين بار كفه انتقادات او كه بر تأييداتش سنگينى مى‌كرد! توسط اعضاى جلسه سبك و سبك‌تر شد، تا جائى كه ايشان به هيچ وجه حاضر نشد از همان مختصرى كه باقيمانده بود صرف‌نظر كند. اين انتقادات در شرايط عادى بسيارطبيعى و قابل هضم بود اما جامعه پس از رحلت مرموز شريعتى در لندن و غم بسيارسوزناكى كه بر قلب جوانان سنگينى مى‌كرد، مطلقاً تحمل شنيدن نازك‌ترين نقد عليه او را نداشت و غم و غصه گلوگيرآماده  فرياد، و احساسات در حال انفجار بود.

وقتى اصرارها براى تعديل بيشتر بى‌نتيجه ماند و مطهرى بر آنچه به جدّ باور داشت، ايستادگى كرد، اعضاى جلسه در دوراهى صرف‌نظر كردن از ارسال نامه يا قبول نسبى آن، به حالت دوم رأى دادند و مهندس بازرگان برحسب تعهد قبلى و با نارضايتى آنرا امضاء كرد و نامه به يكى از معتمدين بازار كه دسترسى به دستگاه تكثير داشت ،سپرده شد تا منتشرگردد. در آن جلسه مرحوم دكتر سحابى غائب بود، اما شب هنگام كه مطلع از تصميم جلسه و مقاومت مرحوم مطهرى براى حذف برخى نقدهايش شد، با تماس‌هاى تلفنى و پيگيرى جدى خود خواستار تعويق اين امر و بازگرداندن نامه شد. اين درخواست البته انجام شد و صبح روز بعد نامه عودت داده شد، اما متأسفانه شخص مذكور، كه ظاهراً احساس وظيفه شرعى!؟ كرده و احتمالا درباطن در موضع مخالف دكتر قرار داشته، قبلا چند كپى از آن تهيه كرده و در اختيارهمفكرانش قرار داده بود. به اين ترتيب ظرف چند روز اين نامه توسط ساواك و ساده لوحان به همه جا توزيع گرديد! به اين ترتيب و به مصداق "از قضا سركنگبين صفرا فزود"! تلاشى كه براى دفاع از دكتر شريعتى و صرف وقت زياد شكل گرفته شده بود، نتيجه معكوس بخشيد.

شكرآب شدن روابط مطهرى و دكتر، امر پوشيده‌اى براى خواص نبود، اما آنچه همه را شگفت‌زده كرده بود، امضاى مهندس در كنار امضاى مطهرى بود. به طورى كه حتى در يكى از جلسات نيمه خانوادگى نيمه عمومى هم چنين پرسش و گله‌اى از ايشان مطرح شد كه پاسخ دادند: "در يك هواى سرد زمستانى شما براى خريد پالتوئى به بازار مى‌رويد، نرخى كه روى پالتو نوشته شده سه برابر پولى است كه شما قصد داشتيد خرج كنيد، مدت‌ها با فروشنده چانه مى‌زنيد و قيمت را به يك و نيم برابر تقليل مى‌دهيد، از اين كمتر براى  فروشنده صرف نمى‌كند و حاضر نمى‌شود يك دينار هم پائين‌تر بيايد. شما چه كار مى‌كنيد؟ اگر واقعا به پالتو احتياج داشته باشيد و به سختى سردتان شده باشد، دل چركينى گران‌تر خريدن را تحمل مى‌كنيد! براى ما مقابله با توطئه ساواك مهم‌تر از رنجش برخى دوستان بود.

-  سالگرد شهادت استاد مطهری است. ایشان در بازگشت از جلسه مشترکی در منزل زنده یاد دکتر سحابی بازمی گشتند که در آستانه در هدف گلوله قرار گرفتند، از آن جلسه چه خاطره ای دارید؟
 من البته در آن جلسه نبودم و فقط شنيده‌هايم از پدر را بازگو مى‌كنم ، شايد باور نكنيد كه آن گردهمائى به نظرساده، جلسه "شوراى انقلاب" بود كه در چنان شرايط حساس و خطرناكى در منزل مرحوم دكتر سحابى، بدون محافظ و حتى راننده‌اى كه از دور مراقب باشد، تشكيل مى‌شد. ظاهراً يكى از اعضاى گروه تروريستى "فرقان" كه مرحوم مطهرى را تعقيب مى‌كرده، متوجه آن مقصد شده و در كمين او نشسته بود. پس از خاتمه جلسه، شهيد مطهرى به اتفاق مهندس بازرگان، در حالى كه همچنان در حال گفتگو بودند از خانه خارج شده، مقدارى هم تا نزديك ماشين‌هاى خود پياده مى‌روند و پس از دقايقى از هم خداحافظى مى‌كنند كه ناگهان صداى شليك گلوله و غرش موتورى كه از صحنه فرار مى‌كرد، بقيه را متوجه اين جنايت مى‌كند. 

به احتمال بسيار زياد تروريست‌ها از ماهيت چنان جلسه‌اى خبر نداشتند وگرنه با تدارك و تجهيزات و نفرات بيشترى نيت پليد خود را با ترور تعداد بيشترى عملى مى‌كردند. ملاحظه مى‌كنيد كه حوادث چه نقش مهمى در تاريخ ايفا مى‌كنند. ما مى‌توانيم امروز تصور كنيم اگر اعضاى شوراى انقلاب همگى كشته شده بودند، انقلاب چه مسير ديگرى را طى مى‌كرد؟ يا اگر مطهرى شهيد نشده بود كى و چگونه در برابر انحرافات انقلاب اعتراض مى‌كرد!؟ آيا او هم همچون مرحوم منتظرى راهش را از استاد خود جدا مى‌كرد؟  كسى جز خدا نمى‌داند.

- شخصا چه خاطراتی از آن مرحوم دارید؟
مطهرى از دوستان و همفكران مرحوم پدر در بسيارى از زمينه‌هاى دينى بود، هرچند اختلاف نظر هم در برخى موارد با هم داشتند كه با سعه صدر تحمل مى‌كردند. طبيعتاً به خاطر اين ارتباطات، بنده هم در جريان برخى امور قرار مى‌گرفتم و اطلاعاتى كسب مى‌كردم. در آن دوران سه شخصيت ممتاز در جريان نوگرائى دينى حضور داشتند كه مورد توجه دانشجويان مسلمان بودند و سخنران مجامع آنها به شمار مى‌رفتند؛ بازرگان، طالقانى و مطهرى. البته دكتر شريعتى هم از سال‌هاى ۴۸ - ۴۹ به بعد به اصطلاح گل كرد و ميدان‌دار شد! 

من خاطرات زيادى ممكن است از شهيد مطهرى داشته باشم، اما فكر نمى‌كنم مناسب اين مصاحبه كوتاه باشد، اما از آنجائى كه ارتباط ايشان را با دكتر شريعتى مطرح كرديد، شايد بد نباشد خاطره‌اى را در اين زمينه نقل كنم:

سال‌هاى فعاليت اين دو بزرگوار با دوران دانشجوئى بنده و ايام پس از آن، كه به فعاليت‌هاى سياسى ايدئولوژيك اشتغال داشتيم، مقارن بود. ما در كادر انجمن اسلامى دانشجويان از هر دوى آنها براى ايراد سخنرانى دعوت مى‌كرديم و ارتباط تنگاتنگى با هر دو داشتيم. شريعتى كه اصلا پايگاهش در تهران، در ايامى كه هنوز در مشهد اقامت داشت، پاتوقى بود كه ما بچه‌هاى رشته معمارى به اسم "شركت سمرقند" تأسيس كرده بوديم، تا هم كسب و كارى كنيم و هم پايگاهى براى كارهاى فكرى داشته باشيم. از همانجا بود كه برنامه‌هاى زير زمين حسينيه ارشاد براى جوانان با مشورت دكتر ريخته مى‌شد وكارها تقسيم مى‌گرديد. از اجراى تأتر "سربداران" گرفته تا برنامه‌هاى هنرى جوانان و كودكان، توزيع كتب مفيد، ادبيات و تحقيقات قرآن و نهج‌البلاغه و غيره.

ما كه به هر دوى اين عزيزان علاقه و احترام داشتيم، از مواضع مخالفى كه بعضاً شهيد مطهرى مقابل برخى نظريات دكتر اتخاذ مى‌كرد رنج مى‌برديم و علت آنرا درك نمى‌كرديم. روزى با تماس تلفنى، از ايشان وقتى گرفتم تا به اتفاق دوستان به منزلشان برويم. به گرمى و محبت با تقاضاى من موافقت كرد و در روز موعد به اتفاق آقايان: ميرحسين موسوى، عبدالحميد نقره كار، محمدعلى نجفى و شهيد حسن آلادپوش، كه همگى ازاعضاى سابق انجمن اسلامى دانشجويان وفارغ‌التحصيل رشته معمارى و ازدوستداران دكتر و فعالان برنامه‌هاى جوانان در حسينيه ارشاد بودند، به ديدن استاد رفتيم.

پس از استقبال گرمى كه با پذيرائى از ما كرد، مطلب را بدون تعارف و مجامله مطرح كرديم، در آغاز تصور مى‌كرد ما به توصيه پدر اين مسائل را با ايشان مطرح مى‌كنيم، وقتى به ايشان گفتم اصلا ايشان از اين جلسه خبر ندارند، به اصالت انگيزه ما مطمئن‌تر شد و نمونه‌هائى از نوشته‌هاى دكتر را عنوان كرد كه معتقد بود خلاف باورهاى مسلم اسلامى است.

در هرحال آنروز آنچه به ذهن ما جوانان قديم مى‌آمد! متواضعانه با ايشان درميان گذاشتيم و بازتاب جدائى ايشان را در ميان نسل جوان بيان كرديم ولى جايگاه ما در حدى نبود كه بتوانيم ايشان را متقاعد سازيم.

بعداً متوجه شدم پدر نيز با گروهى از دوستانشان در همين زمينه با استاد جلساتى داشته‌اند و بى‌جهت نبوده است كه ايشان ما را فرستاده شده آن جمع تصور مى‌كرد. اين نكته را هم اضافه كنم كه وقتى پدر از طريق خود مرحوم مطهرى خبراين ملاقات را شنيد، بسيار خوشحال شد و ما را تشويق كرد. 

خداوند همه آنها را كه با حسن نيت قصد خدمت داشته‌اند، اگر خطا و اشتباهى هم كرده‌اند مشمول مغفرت و رحمت خويش قرار دهد و به ما نيز توفيق ادامه خدمات آنها را عنايت كند.

از شما هم كه زحمت تدارك اين مصاحبه را به عهده گرفته‌ايد سپاسگزارى مى‌كنم. 

با سپاس از شما
ناله های دردناک نمایشگاه بیست و سوم ؛ خرید کتاب زیر کنترل دوربینهای امنیتی
رضاضیابری 
جرس: نمایشگاه کتاب امسال در شرایطی برگزار می شود که معاون فرهنگی وزارت ارشاد وعده داده که ماموران وزارت اطلاعات با حضور در لابلای مردم اجازه نخواهند داد کسی فضای فرهنگی را سیاسی کند. از قرار معلوم فعالیت همه بازدید کنندگان زیر کنترل دوربین های مخفی محافل امنیتی خواهد بود و کوچکترین تحرکی با سرکوب آنی روبرو خواهد شد. 
  ماجرا به قدری جالب شده که محسن پرویز که ادعای فرهنگی بودن دارد دست به تحلیل سیاسی زده و ماجرای یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را ذکر می کند و با لحن تحقیر آمیزی می گوید کاندیدایی که با پیشقراولانش آمده بود و مورد استقبال قرار نگرفت و ......
همچنین بر پایی نشست های آزاد بین مولفان و مخاطبان به دلیل مسائل امنیتی لغو شده است و سبز ها نیز وعده داده اند که به عنوان اعتراض در نمایشگاه کتاب امسال حضور خواهند یافت .
امنیتی شدن فضای نمایشگاه کتاب پیشاپیش نوید نمایشگاهی بی کیفت را می دهد. ناشران ناراضی، مولفان سرخورده و بازدید کنندگانی که همچون سالهای اخیر رضایت چندانی از کیفیت نمایشگاه ندارند.
علاوه بر این، وضعیت رو به افول تولید کتاب و کاهش قابل ملاحظه میزان مطالعه از دیگر مشکلاتی است که چشم انداز بازار کتاب را بیش از بیش تیره و تار می کند.
 با این حال از گوشه و کنار زمزمه هایی مبنی بر تحریم نمایشگاه کتاب از سوی برخی نخبه ها و مولفان شنیده می شود. نا آرامی های سیاسی در ایران باعث شده برخی ناشران خارجی نیز به صف تحریم کنندگان نمایشگاه کتاب امسال بپیوندند.
 از سوی دیگر محمود سالاری، مدیر کمیته ناشران بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب گفته از ۲۰۳۲ ناشر در بخش‌های عمومی، کودک و نوجوان، دانشگاهی و آموزشی که برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کرده بودند، تنها ۱۹۱۵ ناشر در نمایشگاه حاضر خواهند بود که به این ترتیب ناشران دولتی و نیمه دولتی بیشترین سهامداران نمایشگاه کتاب امسال خواهند بود.نکته جالب آنکه محمدرضا وصفی، رییس بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران گفته فقط کتاب های علمی از ناشران خارجی پذیرفته شده و شعر و رمان های خارجی ظاهرا جایی در نمایشگاه امسال نخواهند داشت.
 همچنین به دلیل سیاست های غلط دولتی امسال برای نخستین بار امری بی سابقه در نمایشگاه بیست و سوم کتاب وجود خواهد داشت و آن کتاب هایی با تیراژ 500 نسخه است که در نوع خود در جهان فاجعه ای بی نظیر به حساب می آید.
یک تصویر عمومی از مشکلات
 از نخستین نمایشگاه بین المللی کتاب در سال 66 تا کنون وضعیت نشر و کتاب خوانی در ایران تغییرات گوناگونی را به خود دیده است.از آن زمان تا کنون تعداد بیشتری از ناشران و نویسندگان به صف جماعت اهل کتاب پیوسته اند.
 وزارت ارشاد به عنوان متولی برگزاری این نمایشگاه بسته به رفت و آمد دولتهای مختلف در این وزارت خانه فراز و نشیب های متعددی را به عرصه کتاب وارد کرده است. 
وضعیت نشر از یک سو و اوضاع مولفان و کتاب خوان ها از سوی دیگر چشم انداز نا امید کننده ای را فرا روی صنعت کتاب در کشور قرار داده به خصوص که سیاستهای سالهای اخیر در قبال مساله کتاب و نشر به این نا امیدی بیشتر دامن زده است.
 گلایه از غرفه بندی ناشران از موضوعاتی است که طی سالیان اخیر و با انتقال مکان بر پایی نمایشگاه کتاب از محل دایمی آن به مصلی همواره وجود داشته است.
 در این راستا سال گذشته بیشتر ناشران خصوصی از پارتی بازی در ارائه غرفه های مناسب به ناشران نور چشمی گلایه داشتند. بیشتر ناشران می گفتند که مطابق معمول این چند سال برخی ناشران وابسته به طیف های خاص در بهترین جاها و ناشران مستقل در پرت ترین قسمتهای سالن اسکان داده شده اند. این امر در نمایشگاه مطبوعات نیز به خوبی جلوه گر بود اما تا کنون هیچ مقام مسئولی توضیحی قانع کننده در باره آن ارائه نکرده است.
 چالش های نشر کتاب یکی دیگر از مواردی است که ناشران و مولفان را در مسیر دلسرد کننده ای قرار داده است.
 مشکلات صنعت کتاب در ایران چند حوزه و بخش را شامل می شود: 1- وضعیت ناشران 2- تعامل میان ناشر و مولف و دخالتهای دولتی در این رابطه3- حقوق و شرایط مولفان4- شاخص مطالعه 5- تصدی گری دولتی و تبعات آن در اوضاع نشر
 بررسی هر یک از مقولات فوق ابعاد روشن تری از نارسایی های موجود در عرصه کتاب را به تصویر می کشد. با این حال طی سالیان اخیر فعالان فرهنگی به کرات به گوشزد کردن کمبودها وچالشها در حوزه نشر و تالیف اشاراتی داشته اند، اما هر بار دولت به عنوان متصدی امر با بی تفاوتی از کنار آنها گذشته است.
 شکستن کمر نشر با حذف یارانه کاغذ
 حذف یارانه کاغذ در سال 85 نخستین ضربه مهلکی بود که از سوی دولت به عرصه نشر وارد آمد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دولتها برای اعتلای نشر و رونق عرصه فرهنگی کمکهای دولتی را روانه عرصه نشر می کنند.
نکته جالب آنکه دولت احمدی نژاد طی سالیان اخیرمیلیار دها تومان پول را به حوزه فوتبال سرازیر کرد تا باشگاهها بتوانند قراردادهای کلان تری با فوتبالیست ها ببندند بدون آنکه این پول ها صرف ساخت یک ورزشگاه شود اما نوبت به عرصه کتاب که می رسد دولت بی پول است و می گوید یارانه کاغذ ناشران را بد عادت می کند.
طی سالیان اخیر دولت بیشترین توجه خود را به ناشران شبه دولتی و ارزشی معطوف داشته و در برخی موارد از حق و سهم دیگر ناشران کم وبه بخشهای ارزشی و دینی تر توجه کرده است.
 مدیر یک انتشارات در تهران در این باره می گوید: ناشران دولتی و ارزشی نویس از بیشترین امکانات برای چاپ و نشر برخوردارند و به آنها مساعدت ویژه ای می شود.
 رسول. د که خود ناشر است می افزاید: کتاب هایی با موضوع هولوکاست و مهدویت و همچنین تبیین ارزشهای شهادت با استقبال سیستم دولتی روبرو می شود و بیشترین میزان امکانات به آنها تعلق می گیرد.
 وی تصریح می کند که اعمال این سیاست از سوی دولت طبیعی است چون هر دولتی متناسب با موضوعاتی که برای آن بیشتر ارزش قایل است امکانات قائل می شود.
 ناله های ناشران
 از دگر سو برخی ناشران معتقد به دوران مرگ رمان نویسی در ایران هستند و می گویند طی 2 سال اخیر دیگر هیچ ناشری رمان برای چاپ قبول نمی کند . مسئول انتشارات ویستار در این باره می گوید: یک رمان سالهای طولانی در اداره کتاب ارشاد برای صدور مجوز خواهد ماند و در نهایت به ناشر می گویند کتاب صلاحیت چاپ را ندارد.
 سلطانی می افزاید: چند سالی است که دیگر کتاب چاپ اول از مولف و نویسنده ای قبول نمی کنیم و بیشتر کتاب های تجدید چاپی کار می کنیم.
وی در باره دلیل این امر لبخند می زند و می گوید:
 سرمایه گذاری بر روی کتاب های جدید نمی ارزد چون باید مدتها در انتظار مجوزش باشی بعد هم آیا مجوز بدهند یا ندهند .
 سلطانی ادامه می دهد: ما با این همه امکاناتی که داریم فروش ما فقط در ایام نمایشگاه است و در باقی روزهای سال حتی 1 ریال هم فروش نداریم. این در حالی است که ماهیانه 1 میلیون تومان خرج هزینه های جاری ما است.
 مقوله تاخیر در صدور مجوز چاپ ظاهرا نکته ای است که انگار هیچ گاه نمی خواهد در جمهوری اسلامی حل و فصل شود.
 یک منتقد ادبی می گوید: اداره کتاب ارشاد آخرین اثر مرتضی آوینی را یک سال معطل مجوز نگه داشت .
 فاطمه م می گوید: بحث صدور مجوز قبل از چاپ مشکلی است که ناشران را آزار می دهد و گاهی دلایلی برای آن بیان نمی شود.
 وی می گوید: به یاد دارم کتابی با موضوع عاشورا برای چاپ سومش مدتها در ممیزی ارشاد گرفتار بود.
 علی کریم پور ناشر مولف معتقد است زد و بند در اداره کتاب وزارت ارشاد بیداد می کند و آقایان کتابهای سفارش شده را زود تر مجوز می دهند.
 وی می گوید: من با ناشران زیادی مذاکره کردم و در نهایت پی بردم که مافیاهایی در عرصه چاپ و نشر فعالیت می کنند که حتی از سوبسید های دولتی برخوردارند اما بر روی موضوعات خاص متمرکز شده اند.
 
مافیاها چه کسانی هستند؟
 چندی است که بحث خصوصی سازی در حوزه نشر مسکوت مانده و در باره آن دیگر صحبتی نمی شود. اما در عمل به نظر می رسد که سازمانهایی خاص با حمایت های عظیم دولتی مبادرت به تاسیس مراکز فرهنگی خصوصی با بودجه دولتی کرده اند.
 فهیمه ج از افرادی که پروژه هایی را به سفارش دفاتر خصوصی انجام داده است می گوید: سازمان ملی جوانان در دوران حاج علی اکبری بودجه کلانی را برای موضوع نشر در حوزه جوانان تخصیص داده بود که معاونت پژوهشی این بودجه ها را مستقیما در اختیار دفاتری قرار می داد که تحت عنوان مراکز فرهنگی دفاتری در داخل شهر تاسیس کرده بودند و به افراد سفارش سوژه در حوزه های غیر مرتبط می دادند.
 وی می افزاید: کلاهبرداری و بخور بخور های گسترده ای در این مراکز صورت می گرفت مثلا با یک مولف در موضوع حزب الله لبنان قراردادی به مبلغ 1 میلیون تومان منعقد می کردند سپس 30 میلیون تومان تنخواه رد می کردند و 29 میلیون ما بقی را بین خود تقسیم می کردند.
 وی که به عنوان منشی با یکی از این مراکز کار می کرد از تولید کتابهای 1 ماهه با حق التالیف های کلان خبر داده و می گوید: حق التالیف هایی بالغ بر 8 تا 20 میلیون تومان برای پروژه های غیر ضروری به مولفان سفارشی این حوزه ها پرداخت می شد.
 این در حالی است که قراردادهای ناشران معمولی با مولفان از 15 درصد تجاوز نمی کند که دریافت آن نیز 
با هزار اما و اگر روبرو است.
مشابه چنین مافیاهایی در دهها سازمان و مرکز دولتی دیگر که کار نشر خود را به مراکز خصوصی خود ساخته واگذار کرده اند بی شمار است.
 حال و روز مولفان و نویسندگان
 مولفان بخش دیگری از چند ضلعی صنعت کتاب هستند که حال و روزآنها چندان مساعد نیست. حق التالیف های اندک و بی میلی ناشران به انعقاد قراردادهای مناسب با آنها یکی از مشکلاتی است که در تعامل میان ناشر و مولف دیده می شود.
 خانه کتاب در ایران یکی از نهادهای متولی امو نویسندگان و پدید آورندگان کتاب است که طی سالهای اخیر در قالب فضایی با نام اهل قلم به ثبت سوابق نویسندگان می پردازد.
 تا همین دو سال پیش این مرکزامکاناتی در حد بن الکترونیک خرید کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب را در اختیار مولفان و اعضای خود قرار می داد که الان مدت دو سال است که این امکانات نیز در اختیار مولفان قرار نمی گیرد.
 تفویض اختیار پیگیری روند صدور مجوز اثر از ناشر به مولف یکی دیگر از مشکلاتی است که مولفان با آن روبرو هستند. در بیشتر موارد مولفان و نویسندگان بنا به درخواست ناشر شخصا به اداره کتاب وزارت ارشاد می روند و بعضا با آنها برخوردهای نامناسبی صورت می گیرد که به دور از شان وجایگاه آنهاست.
 به باور برخی ها اکنون مدتهاست که نوشتن در ایران دشوار شده و میل به نگارش به خصوص در حوزه ادبیات داستانی از رونق افتاده است.
 در واقع نویسنده شاید مجبور است برای دل خودش بنویسد بدون آنکه ذره ای امید به چاپ اثر خود داشته باشد.
اکنون سالهاست که یک رونق تصنعی حول و حوش ادبیات داستانی جبهه و جنگ ایجاد شده که طرفداران خاص خود را دارد که عامه مردم و نخبگان توجه چندانی به آن نشان نمی دهند.
 این گونه آثار به شدت از کلیشه زدگی های مرسوم رنج می برند و استخوان بندی داستان ها بعضا معیوب وغیر جذاب است.
با این حال رسانه های اصولگرا با پرداختن به آنها در تلاش برای جا انداختن آن در میان مردم و دیگر نخبگان هستند که این امر نتیجه ای برای آنها در بر نداشته است.
 مرگ رمان و ادبیات داستانی اصیل در ایران واقعیتی است که روند آن از چند سال قبل شروع شده و حتی با دستگیر و بازداشت برخی نویسندگان تشدید شده است.
 فاجعه سرانه مطالعه و چند دلیل
 در این میان بی میلی به مطالعه و کتاب خواندن در میان اقشار مردم موضوعی است که به نحوی با همه چالشهای مطرح شده در بالا ارتباط مستقیم دارد.
 البته منابع دولتی آمارهایی خوش بینانه ارائه می کنند و حتی پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد با افتخار سرانه مطالعه در ایران را 18 دقیقه در روز دانسته و ضمن آن یاد آور شده که در بسیاری از کشورهای غربی مردم علاقه زیادی به مطالعه ندارند!
 با این حال علي‌اكبر اشعري رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران پيشتر در اظهاراتی واقع بینانه تر گفته بود هر شهروند ايراني در شبانه‌روز تنها دو دقيقه از وقت خود را به خواندن كتاب اختصاص مي‌دهد که این اظهارات بلافاصله با واکنش تند دولتی ها مواجه شد.
 وی یاد آور شده بود در صورتي كه مطالعه كتاب‌هاي درسي را هم در نظر بگيريم، سرانه مطالعه در ايران به حدود شش دقيقه در شبانه روز مي‌رسد.
 اشعری مطالعه را شامل كتاب‌هاي درسي، قرائت قرآن و ادعيه ديني نمي‌داند و معتقد است نمي‌توان با افزايش آمار كتاب‌هاي درسي و يا كتاب‌هاي قرآن و مفاتيح، پايين بودن فرهنگ مطالعه را در ايران توجيه كرد.
 با این حال به نظر می رسد که انبوه مشکلات اقتصادی مردم، وضعیت آشفته بازار نشر و کیفیت پایین محتوایی کتابهای منتشر شده ، قطع سوبسید کاغذ و بی کیفیتی شکلی کتابها ، بی میلی ناشران به هزینه کردن بیش از حد برای چاپ یک اثر با علم به عدم برگشت سرمایه ، بالا بودن بیش از اندازه قیمت کتاب و از همه مهمتر از رونق افتادن ادبیات داستانی از جمله مسائلی است که باعث بی انگیزگی مردم به امر مطالعه شده است
